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 ١چكيده

اش را در جامعه یکی از مهمترین بخش زندگی بشر، اقتصاد و در آمد آن است که انسان خود و خانواده
اداره کند. از سوی دیگر دین اسلام که برای تنظیم حیات انسانی و رساندن وی به کمال، آمده است؛ 

خوری به شدت ا برای کسب مال حلال و ثروت سالم تشویق اکید نموده و از تنبلی و حرامانسانها ر
دهند ها قطعا مبتنی بر چیزهائی است که پایه و اساس آنها را تشکیل مینهی کرده است. این تشویق
ست؛ اما از سابقه و یا کم سابقه اگردد. بحث از مبانی گذشته از اینکه بیکه از آنها به مبانی تعبیر می

آن جهت که در ایجاد اقتصاد سالم، نقش کلیدی و مؤثری دارند یک امر کاملا ضروری محسوب 
تحلیلی در این خصوص انجام شده است، اموری -گردد. در تحقیق حاضر که به روش توصیفیمی

آخرت  ومانند مالکیت خصوصی، انفاق، عزت و اقتدار جامعه، پایایی و قوام زندگی و رسیدن به تکامل 
عنوان مبانی تشویق به ثروت حلال، شناسائی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در سازی به

بینی توحیدی برای نهایت پژوهشگر به این نتیجه کلی رسیده است که همه اینها بر اساس نگرش جهان
 یک هدف تنظیم گردیده و آن رسیدن انسان به تکامل و مقام قرب الهی است.
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 مقدمه

بدون شک، زندگی انسان و حیات او در این عالم به امور متعددی مانند آب، هوا، خوراک، 
ای که اگر این امور، وجود نداشته پوشاک، مسکن، ارتباط با دیگران و ... وابسته است بگونه

های این یکی از حکمت ١یز در این کرۀ خاکی منتفی خواهد بود.باشند اصل حیات و زندگی ن
حضرت حق است که حیات و زندگی را در این عالم به این شکل تنظیم و طراحی نموده است 

در این خصوص در کنار امور دیگر، » مال و ثروت«که وابسته به این امور باشد. بدیهی است 
از لوازم زندگی مادی مثل خوراک، پوشاک،  بدیل دارد؛ زیرا بخش عظیمنقش حیاتی و بی

گردد. بدین دلیل مسکن بهداشت و نظائر آنها همه وابسته به آن است و از این طریق تأمین می
کنند تا بتوانند چند صباحی در این عالم یابی به آن تلاش میها برای دستاست که انسان

 زندگی کنند. 
بنیادی ترین عوامل رشد و پیشرفت انسان ها  بطور کلی مسائل اقتصادی و مالی، یکی از

گردد؛ زیرا بسیاری از مسائل دیگر مثل تأمین امنیت، رفاه عمومی، زدودن فقر از محسوب می
سطح جامعه تا رسیدن به اقتدار و استقلال اقتصادی و سیاسی همه و همه وابسته به امور مالی 

گردد. سخن و شد نیز اختلال ایجاد میو اقتصادی است. هر گاه این امور مختل گردند، در ر
ینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً «کلام خدای متعال که فرموده است:  هُ لِلْکَافِرِ  »وَلَنْ یجْعَلَ اللَّ

کند که مسلمانان در امور مالی به استقلال رسیده زمانی تحقق عینی پیدا می )١٤١(نساء، آیه 
باران و استثمارگران روزگار باقی خواهند ماند. بر همین باشند و الا به طور همیشه زیر دست ج

و روایات متعددی ضمن آنکه  )١٠؛ جمعه، آیه٣٩؛ نجم، آیه ٧(انشراح، آیه اساس است که در آیات 
کید شده و آن را یکی از وظایف مسلمانان دانسته است به اصل کسب و به دست آوردن روزی تأ

تا هم  )٥٥٨: ٩، ١٤٠٧(کلینی، شدت نهی گردیده است.  از سستی و تنبلی به )١٠٣/١٣(مجلسی، 
زندگی فردی و اجتماعی انسانها استوار و مقاوم گردد و هم جامعه اسلامی به استقلال اقتصادی 

 و به تبع آن به عزت و اقتدار دست یابند.
بنابراین در اصل کسب مال و ثروت و جایگاه آن سخن و کلامی وجود ندارد بلکه همه عقلای 
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باشد که هر تنها سخن و کلام در نوع کسب و شیوۀ بدست آوردن آن می ٢اندالم بر آن متفقع
های متفاوتی را مکتب و اندیشۀ بر حسب مبانی و نگرشی که نسبت به جهان و انسان دارد شیوه

ای که برای کسب معرفی گردیده در این خصوص جعل و اتخاذ نموده است. در اسلام تنها شیوه
 آوری اموال بپردازند. اند که ازاین طریق به جمعاست و همه ملزم شده» لکسب حلا«

ها در آیات و روایات متعددی هم به خوردن مال پاک و طیب و هم به از آنجا که انسان 
اند؛ قاعدتا این کسب حلال تشویق شده و از حرام خوری و کسب حرام به شدت نهی گردیده

تشویق چیست چه چیزهای زیربنای این تشویق را تشکیل آید که مبانی این سؤال پیش می
-اموری پشت صحنۀ این همه تشویق قرار دارند؟ در این تحقیق با روش تحلیلی دهد. چهمی

گردد به این سؤال مهم و اساسی پاسخ داده شود و روشن گردد که چه توصیفی تلاش می
جامعه اسلامی محسوب گردد. این تواند از مبانی فقهی تشویق به ثروت حلال در چیزهای می

تحقیق از لحاظ موضوعی نه تنها کم سابقه بلکه بلا سابقه است زیرا در صدد شناسایی مبانی 
یق است که یک موضوع جدیدی است که محقق باید آنها را از متون استخراج نماید. از  تشو

تواند ندازه خودش میتواند یک امر ضروری باشد به دلیل آنکه به سهم و الحاظ تدوین نیز می
نقش مهم و مؤثری را ایفا نماید.  -چرخدکه بر مدار حلال بودن مال می-در ایجاد اقصاد سالم 

البته این امر زمانی امکان پذیر خواهد بود که مبانی آن تبیین و مبرهن گردد تا زمینه تشویق 
تحقق  راهکارهای عملیبرای کسب فراهم گردد. به عبارت دیگر: تنها با تبیین مبانی است که 

 گردد.این هدف، استخراج و عملیاتی می

 شناسيمفهوم

. مبانی: مبانی جمع مبنی در لغت به دو معنا بکار رفته است یکی پایه و اساس که با ١
، دیگری ا)ذیل واژۀ مبن ۳۹، ۱۳۵۲(دهخدا، گردد عبارات: بنیاد، شالوده، بنیان و پایه نیز آن تعبیر می

رسد معنای دومی به اولی برگشت . به نظر می)١٤٧: ١ق، ١٤١٢(راغب اصفهانی، مان بِنا و ساخت
اطلاق گردیده است که بر روی یک پایه و اساسی » مبنی«دارد؛ زیرا به ساختمان از آن جهت 

باشد. در آیات از قرآن شود. در نتیجه معنی اصلی این کلمه همان پایه و اساس میساخته می
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که به معنای ساختمان بکار رفته است از » بنیان«نیز کلمه  )١٠٩؛ توبة/٢٦ل/؛ نح٢١(کهف/کریم 
إِنَّ «همین ریشه یعنی اساس و شالوده گرفته شده است. از جمله در سوره صف آمده است: 

هُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ  نَّ
َ
ا کَأ ذِینَ یقاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَف هَ یحِبُّ الَّ : یعنی )٤(صف، آیه: » اللَّ

یی بنایی آهنیندارد که در راه او پیکار میخداوند کسانی را دوست می ارم (ترجمه مکاند. کنند گو

 . )٥٥١ش، ص ١٣٧٨شیرازی، 
ها فرضرود یکی اصول موضوعه و پیشدر اصطلاح علمی تقریبا به سه معنی بکار می

ود از معنای و سومی ادله است. مقص (همان)، دیگری نظریات )٢٥ش، ص ١٣٩٢(بهجت پور، 
گردد آن چیزی است که انسان بعد از بررسی مجموع ادله دوم که از آن به مختار هم تعبیر می

رود کند. این معنا بیشتر در اصول بکار مییاید و آن را به عنوان مبنی اختیار میبه آن دست می
قاب شود مبنای شیخ انصاری عدم حرمت و عدم استحقاق عمثلا در باب تجری گفته می

است. یا در باب بیع، مبنای ایشان لزوم است؛ یعنی نظریه وی در آن باب، لزوم است. منظور 
از معنای سوم: دلائل و مستنداتی یک قاعده و مسئله و حکم شرعی است. مثلا هرگاه از مبانی 

آید؛ مقصود ادله و و قواعد دیگر، سخن به میان می» قاعده تسلط«، »قاعده نفی سبیل«
مبانی تکملة «های مانند: گردد. کتابی است که بر اساس آنها این قواعد اثبات میمستندات
ی تنقیح مبان«از آیت الله خویی، مبانی العروة الوثقی از سید محمد تقی خویی، » المنهاج

دیگر نیز بر همین اساس تدوین های از آیة الله تبریزی و کتاب» تنقیح الاحکام«و » العروة
اند. نقطه ها معنای سوم را قصد نمودهاین بزرگان در نامگذاری این کتابشده است؛ یعنی 

بودن آنها است که هر کدام اساس و شالودۀ اموری » مبنی«گانه در همین مشترک این معنای سه
گونه است؛ گیرند. این مطلب در معنای اول و دوم روشن است معنای سوم نیز همینقرار می

که مبتنی بر مستندات و ادله است؛ ادله قهرا مبنا و پایه و اساس  زیرا حکم شرعی از آن جهت
 مفهوم خواهد بود.معنا و بیگیرد و الا این ابتنا بیحکم قرار می

در این تحقیق، معنای دوم یعنی اساس و نظریه و نگرش است. هر » مبنی«مقصود ما از  
شالوده یک مطلب را تشکیل  گوییم: مبنی، منظور نظریه و نگرشی است که اساس وگاه می

خواهند از چیزی دهد. در محاورات عرفی نیز همین معنا مقصود است، زمانی که میمی
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گویند: بناءٌ علیه، بناءٌ علی هذا، بناءٌ علی گیری نمایند یا مطلبی را بر امری بنا کنند، مینتیجه
 شود بنابر این.ذالک و در فارسی گفته می

ق، ١٤١٥(فیروز آبادی،آمده است » فهم«معاجم لغوی به معنای مطلق . فقه: فقه در بیشتر ٢

؛ اما با توجه به مواردی )۴۴۲: ۴ق، معجم مقاییس اللغة،١٤٠٤؛ ابن فارس، ٣٠٤،:۴قاموس المحیط،
است. مثلا هرگاه انسان » فهم دقیق و عمیق«شود که معنای اصلی آن، استعمال، نتیجه این می

ید:  قُولُه؛ أی: تَأمَلْهُ لِتَعْرِفَهُ تَفَقَّ «به مخاطبش بگو
َ
یم تأمّل کن تا بر»هْ مَا أ آن  ؛ در آنچه می گو

قطعا مقصود، فهم دقیق است؛  )٤١٢ق، الفروق اللغویة، ١٤٠٠(ابوهلال العسکری،واقف شوی 
گویم با دقت تأمل کن تا به آن دست یابی. بدین جهت است که بعضی یعنی آنچه که به تو می

اِنَّ «اصر، تصریح می کنند که ریشه اصلی این واژه، فهم با دقت و تأمّل است؛ از محقّقان مع
لٍ  مُّ

ْ
ةٍ وَ تَأ ی دَقَّ

َ
ةِ: هُوَ فَهْمٌ عَل مَادَّ

ْ
وَاحِدَ فِی ال

ْ
صْلَ ال

َ ْ
ق، التحقیق فی قرآن ١٤٢٦(مصطفوی، ». الأ

از راه ادلّه علم به احکام شرعیه عملیه که «. فقه در اصطلاح عبارت است از )١٣٥: ٩الکریم،
 )٣٢ش، ١٣٧٤ش، تمهید القواعد، ١٣٧٤(شهید ثانی،  ٣»آیدتفصیلی آنها به دست می

تعاریف متفاوتی برای آن . کلمه ثروت، یکی از مصطلحات علم اقتصاد است :. ثروت٣
های بشر را شود که حاجتثروت به کلیه مواد و اشیایی اطلاق می: شده است از جمله اینکه

یا غیر مستقیم مورد استفاده واقع  ها یا طبیعی هستند و مستقیماین ثروت .نمایندرفع می
یعنی به دست بشر، تغییر شکل یافته، مورد استفاده قرار  گردند؛شوند و یا تولید میمی
 منظور از طبیعی منابع طبیعی )٢٠٩ش، ص ١٣٩٢(درنبوش و استانلی فیشر، اقتصاد کلان،. گیرندمی

گردد و منابع تجدید که روزی تمام می... نفت، گاز و : دید ناشونده مثلاست اعم از منابع تج
 ...شوند مثل آب و هوا و مراتع و 

های وجود دارد مثلا ثروت بر با اینکه بین واژهای ثروت، مال و دارایی تفاوت: مال. ٤
ه اساس معنای مصطلح اقتصادی، اعم از مال است؛ اما از آنجاکه در متون دینی بجای کلم

باشد؛ استفاده شده است؛ در این تحقیق نیز مقصود از ثروت، مال می» مال«ثروت از واژه 
 .شده است نیز اشاره گردد» مال« بدین جهت لازم است به یکی از تعاریفی که برای کلمه

چیزی است که در مالک شدن آن » مال« :صاحب فقه العقود در این خصوص گفته است 
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(حائری، در مقابل یک عوضی، رغبت ذاتی وجود داشته باشد.  به شکل حلال و غیر محرم

بکار رفته » عدم حرمت«و » رغبت«، »ذاتی«ای گانهدر این تعریف، قیود سه ٤)١٠٧: ١ق، ١٤٣٨
ای دارد. قید ذاتی برای داخل کردن چیزهائی است که تملک است که هر کدام اشاره به نکته

، منع شده است مانند عین موقوفه و مرهونه و ... آنها در مقابل عوض به خاطر وجود عارضی
و الا ذات عین موقوفه و مرهونه منهای این مانع، دارای مالیت است. قید رغبت بدان دلیل است 
تا اشیایی که در امتلاک آن رغبت وجود ندارد خارج گردد مانند هوا. قید عدم حرمت نیز برای 

. مال (همان)باشد مثل خمر و ... شرعا حرام می اخراج اموری است که امتلاک و معاوضه آنها
 گردد.در این تعریف، اختصاص به عین ندارد بلکه شامل عمل و منفعت نیز می

 مباني فقهي تشويق به ثروت حلال

یق به ثروت حلال می تواند مبانی متعددی داشته باشد که همه اینها بر اساس نگرش تشو
کند که همانا رسیدن انسان به تکامل و مقام قرب یبینی توحیدی یک هدف را دنبال مجهان

الهی است. در اینجا به بعض از این مبانی همراه با مقدار توضیح اشاره خواهد شد. یاد آوری 
که مقصود و دغدغۀ اصلی ما در این تحقیق، یک نکته در اینجا لازم و ضروری است و آن این

یق به ثروت حلال« شود در این راستا ین خصوص نام برده میاست لذا مبانی که در ا» تشو
گیرد نه اینکه هدف، مبانی ثروت حلال منهای تشویق باشد که مورد تجزیه و تحلیل قرار می

 در آن صورت تجزیه و تحلیل فرق خواهد کرد.

 . مالكيت خصوصي١

های مختلف، نظریات و مکاتب گوناگونی دربارهٔ مالکیت بینیدر طول تاریخ بر اساس جهان
داری، سوسیالیستی و اسلام. نظام سرمایه داری قائل به اند که عبارتند از: سرمایهبوجود آمده

مالکیت خصوصی است، مالکیت اشتراکی و دخالت دولت را تنها در حد ضرورت پذیرفته 
نظام  )۲۸۲–۲۸۱ش، اقتصادنا، ١٣٨٢؛ صدر،۱۵۶ش، تاریخ عقاید اقتصادی،١٣٨٦(تفضلی،است 

–۱۵۶ش، تاریخ عقاید اقتصادی،١٣٨٦(تفضلی، ت همگانی را پیشنهاد نموده سوسیالیستی مالکی

پذیرد بلکه مالکیت دیگری به نام ؛ اما اسلام هیچکدام از این دو نوع مالکیت را نمی)۱۶۱
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مالکیت مختلط را که عبارت از مالکیت خصوصی، عمومی و مالکیت دولت است؛ معرفی 
سخن در  )۶۵های اقتصادی شهید صدر، اندیشه، بررسیش١٣٨٥(جمع از نویسندگان، نموده است. 

ای دارد که در جای خودش انجام شود. با مورد هرکدام از این نظریات نیاز به تحقیق جداگانه
 گوییم:توجه به این مقدمه می

یکی از مبانی فقهی تشویق به ثروت حلال در جامعه اسلامی، به رسمیت شناخته شدن 
ی توضیح مطلب، در ابتدا لازم است به معنا و ادله این نوع مالکیت خصوصی است. برا

تواند از مبانی مالکیت اشاره گردد و سپس به تجزیه و تحلیل آن پرداخته شود که چگونه می
 تشویق محسوب گردد. 

 مفهوم مالكيت خصوصي

 اای است اختصاصی بین فرد انسان با مال که منع دیگران رمقصود از مالکیت خصوصی رابطه
شود، یا به شکلی است که مداخله دیگران را جز در صورت ضرورت و موارد از انتفاع موجب می

کند. مانند مالکیت انسان نسبت به آبی که از رودخانه یا هیزمی استثنایی، در آن مال محدود می
انسان ای است بین به عبارت دیگر: رابطه )٢/٧، ١٣٩٧(کمال پندار، آورد. که از جنگل به دست می

ای که تنها او یا ولی او حق تصرف و استفادۀ از آن را دارد بدون آنکه دیگران بدون و مال بگونه
رضایت در مال وی تصرف کند مگر در موارد خاصی که در فقه برای افراد خاصی مشخص 

 گردد. ای فردی، گروهی و مفروز و مشاع تقسیم میگانهاین مالکیت به اقسام سه ٥گردیده است.
کند حاصل کار و کوشش خود او در هر مجال اقتصادی در اینجا فرق نمی» مال«

باشد یا از طریق هبه، ارث و ... به او برسد. البته شرایط  (کشاورزی، تجارت، صنایع، خدمات و ...)
چنین در تصرف و استفاده ای مالکیت آن و همو قیوداتی در فقه نسبت به اصل مال و نحوه

باشد یعنی مالی که به دست انسان یان شده است که همه برای حلّیت مال مینمودن از آن ب
رسد مال حلال و طیب باشد نه نجس، مباح باشد نه حرام که به مناسبت به بعضی از آنها می

ای که در این خصوص یعنی به رسمیت در جای خودش اشاره خواهد شد. اینک به بعض ادله
 شود.دارد اشاره میشناخته شدن مالکیت خصوصی وجود 
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 دلايل مالكيت خصوصي

 الف) آيات

شود که مالکیت خصوصی و این که هر فرد، از آیات متعدد قرآن کریم به راحتی استفاده می
عنه و پذیرفته شده است. در ذیل به بخشی از این آیات گردد؛ یک امر مفروغمالک مال می

 گردد.اکتفا می

 . آيات نسبت مال به انسان ١

مْوالَکُمْ لا «ی متعال در آیات متعددی، مانند آیات: خدا
َ
کُلُوا أ

ْ
نْ تَکُونَ بَینَکُمْ  تَأ

َ
 أ

َّ
 بِالْباطِلِ إِلا

اید! اموال یکدیگر را به باطل ؛ ای کسانی که ایمان آورده)٢٩(نساء/» تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُم
(ترجمه مکارم ا انجام گیرد (و از طرق نامشروع) نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شم

مْوالِکُمْ  لَتُبْلَوُنَّ فی«؛ )٨٣ش، ص١٣٧٣شیرازی 
َ
نْفُسِکُم أ

َ
(همه ؛ به یقین )١٨٦(آل عمران/  »وَ أ

قُوا «شوید (ترجمه مکارم، همان) در اموال و جانهای خود، آزمایش می شما) وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّ
جُورَکُمْ وَ لا یسْئَلْ 

ُ
مْوالَکُمْ یؤْتِکُمْ أ

َ
؛ و اگر ایمان آورید و تقوا پیشه کنید، )٣٦(محمد/  »کُمْ أ

 ٢؛ نساء:٢٧٩، ١٨٨(بقره: و آیات دیگر  (همان)طلبد، دهد و اموال شما را نمیپاداشهای شما را می

اموال را به صورت صریح،  )٣٧؛ سباء: ٤١؛ توبه: ١١؛ صف: ١٥؛ تغابن: ٩؛ منافقون: ٢٨؛ انفال: ٢٤، ٥و 
ا ر خداوند انسان انسان نسبت داده است. این صراحت نسبت، به روشنی دلالت دارد که به

که حدود » اموالکم«داند و الا معنای دیگری نخواهد داشت؛ زیرا تعبیر به مالک مال می
 چهارده بار در قرآن بکار رفته است صراحت در نسبت دارد. 

 فاده شده است مانند: است» اَمْوالَهُم«ویك آیۀ قرآن از عبارت در سی
مْوالَهُمْ  وَ آتُوا الْیتامی

َ
مْوالَهُمْ  أ

َ
کُلُوا أ

ْ
یبِ وَ لا تَأ لُوا الْخَبیثَ بِالطَّ  إِلی وَ لا تَتَبَدَّ

هُ کانَ حُوباً کَبیراً  مْوالِکُمْ إِنَّ
َ
(هنگامی که به حد رشد ؛ و اموال یتیمان را )٢(نساء، آیه  أ

عوض نکنید! و اموال  (آنها)را، با اموال خوب  (خود)ال بد به آنها بدهید! و امو رسیدند)
نخورید، زیرا این گناه  (با مخلوط کردن یا تبدیل نمودن)آنان را همراه اموال خودتان 

 . )٧٧ش، ص١٣٧٣(ترجمه مکارمبزرگی است 
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بی دلالت دارد که انسان  باشند.ها از جمله یتیمان، دارای اموال و دارائی میاین آیه به خو
معلوم است داشتن مال، متفرع بر مالک بودن است و الا صاحب مال بودن منهای مالک بودن 

 معنی ندارد.
 سوره انفال  ٣٦در آیات قرآن کریم نه تنها اموال به مؤمنان نسبت داده شده است بلکه در آیه 

مْوالَهُمْ 
َ
ذینَ کَفَرُوا ینْفِقُونَ أ وا عَنْ سَبیلِ اللَّ  إِنَّ الَّ نُ هِ فَسَینْفِقُونَها ثُمَّ تَکُولِیصُدُّ

 (مردم)؛ آنها که کافر شدند، اموالشان را برای بازداشتن )٣٦(انفال، آیه  عَلَیهِمْ حَسْرَةً 
اند، (که برای به دست آوردنش زحمت کشیدهکنند آنان این اموال را از راه خدا خرج می

(ترجمه مکارم خواهد شد  کنند، امّا مایه حسرت و اندوهشانمصرف می در این راه)
  )١٨١ش، ص١٣٧٣

گردد که هر فردی از افراد انسان چه به کافران نیز نسبت داده شده است. از اینجا معلوم می
آوردند، هستند الا دست میمسلمان و چه غیر مسلمان، از نظر قرآن، مالک اموالی که به
ت . در نتیجه این نسبت، نسبمواردی که در فقه استثنا شده است که درجای خودش بحث گردد

 ای وجود ندارد.ملکیت است و جای هیچ شک و شبه

 . آيات انفاق٢

 یکی دیگر از آیات که دلالت بر مالکیت خصوصی دارد، آیات انفاق است. مانند آیات: 
نْفِقُوا فی

َ
ه وَ أ (ترجمه ؛ و در راهِ خدا، انفاق کنید! )١٩٥(بقره:  سَبیلِ اللَّ

ا رَزَقْناکُمْ ؛ )٣٠ش،ص١٣٧٣مکارم نْفِقُوا مِمَّ
َ
ذینَ آمَنُوا أ یهَا الَّ

َ
؛ ای )٢٥٤(بقره:  یا أ

؛ )٤٣(همان، صایم، انفاق کنید. اید! از آنچه به شما روزی دادهکسانی که ایمان آورده
خْرَجْنا لَکُمْ مِنَ ا

َ
ا أ نْفِقُوا مِنْ طَیباتِ ما کَسَبْتُمْ وَ مِمَّ

َ
ذینَ آمَنُوا أ یهَا الَّ

َ
رْضیا أ

َ
 لأْ

(از طریق اید! از قسمتهای پاکیزه اموالی که ؛ ای کسانی که ایمان آورده)٢٦٧(بقره: 
(از منابع و ایم اید، و از آنچه از زمین برای شما خارج ساختهبه دست آورده تجارت)

 . )٤٥(همان، ص ، انفاق کنید! معادن و درختان و گیاهان)
. و آیات دیگر) ٧؛ حدید: ٤٧؛ یاسین: ٣٩، ٣٤؛ نساء: ٢٦٢ (بقره:خدای متعال در این آیات و آیات 

دیگر امر به انفاق نموده است و پور واضح است که امر به انفاق، کاشف از مالکیت خصوصی 
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و فردی است؛ زیرا انسان اولا باید چیزی را مالک باشد تا بتواند آن را در راه خداوند انفاق 
 ت او صحیح نیست. نماید و الا انفاق مال غیر بدون رضای

 ب) روايات

وارد شده   ای معصومینهای مختلف از ناحیهدر این خصوص روایات متعددی در باب
 گردد.است. از باب اختصار به چند روایات اشاره می

 نقل شده که فرموده است:  از پیامبر
وْ حَفَرَ وَادِیاً بَدْءاً لَمْ یسْبِقْهُ إِلَی غَرَسَ  مَنْ 

َ
رْضاً مَیتَةً فَهِی لَهُ شَجَراً أ

َ
حْیا أ

َ
حَدٌ وَ أ

َ
هِ أ

هِ وَ رَسُولِهِ  ؛ هر کسی درختی بکارد و یا آبراهی )٥:٢٨٠، ١٤٠٧(کلینی،  قَضَاءً مِنَ اللَّ
ای را آباد حفر کند که کسی در آن بر او پیشی نگرفته باشد و یا زمین مرده (نهر، جوی)

 او است.  کند، آن زمین، به حکم خدا و رسولش، از آنِ 
ل: (کنز العمّا »مَن سَبَقَ إلی ما لم یسْبِقْ إلیهِ مسلمٌ فهو له«در جای دیگر فرموده است: 

 ؛ هر که به چیزی برسد که مسلمانی پیش از او به آن نرسیده، آن چیز از آنِ اوست.)٩٠٦٢
یمَا قَوْمٍ «نیز در این خصوص فرموده است:  امام باقر

َ
حْیوْا شَیئاً مِنَ  أ

َ
رْضِ  أ

َ
وَ  الأْ

حَقُّ بِهَا وَ هِی لَهُمْ 
َ
؛ هر گروهی که قطعه زمینی را )٢٧٩: ٥ق، ١٤٠٧(کلینی، » عَمَرُوهَا فَهُمْ أ

احیا کند، همانا به [مالکیت] آن سزوارترند و مال آنها است. در روایت دیگر به عنوان قاعده 
هِ وَ لِمَنْ عَمَرَ  کلی فرموده است: رْضَ لِلَّ

َ
قطعا زمین از آنِ خدا و کسی است  (همان) هَافَإِنَّ الأْ

که آن را آباد نموده است. این روایات و روایات دیگر دلالت دارند بر اینکه آنچه را انسان آباد 
 آید.آورد، از خود اوست و در تحت ملکیت وی در میدست میسازد و یا از مباحات بهمی

ل آیات و صدور روایات، کاملا به در نتیجه باید گفت: مالکیت خصوصی در زمان نزو 
رسمیت شناخته شده بوده است. به عبارت دیگر: مالکیتی را که عقلای عالم قبل از اسلام برای 
هر فردی از افراد انسان قائل بوده، شریعت مقدس اسلام روی آن مهر تأیید زده است. البته در 

اما اصل مالکیت امضاء ای صورت گرفته است؛ بعض از موارد اصلاحات و حذف و اضافه
ای با مالکیت مالکیت خصوصی تا کجا است چه رابطه گردیده است؛ اما اینکه قلمرو و گستره

ای است اشتراکی و دولتی دارد و نظر اسلام در این خصوص چیست، بحث مستقل و جداگانه
 که در جای خودش باید انجام گردد.
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 تحليل و بيان مبنا بودن مالكيت خصوصي

تواند مبنای تشویق ساسی و کلیدی آن است که بدانیم چگونه مالکیت خصوصی میسؤال ا
کسب ثروت حلال باشد؟ جوابش آن است که مالکیت خصوصی از آن جهت که ریشه در فطرت 

؛ تأیید و به رسمیت شناخته شدن آن از سوی )۷۱–۲/۷۰ق، ١٤١٧(المیزان فی تفسیر القرآن، انسان دارد 
گردد تا وی در راه تأمین نیازهای خود و جامعه بیشتر تلاش اسلام، موجب میویژه ادیان الهی به

؛ دلیل آن نیز روشن است؛ زیرا هرگاه جامعه و مردم )۲۳ش، ١٣٨٢(مالکیت خصوصی در اسلام،کند. 
گردد که توانند مالک مال گردد خودبخود تشویق میبدانند که با کار و تلاش و تجارت و ... می

آموزان و دانشجویان کسب مال اقدام نمایند. این امر حتی برای تحصیل دانش به جمع آوری و
تأثیر بسزائی دارد؛ زیرا اگر دانشجو به این امید درس بخواند تا شغلی مورد نظرش را در آینده بیابد 

کاری راه بیندازد، ثروت و درآمدی ایجاد کند که مالک اول و آخرش خود وو برای خودش کسب
نین نگاه و بینشی نه تنها بزرکترین انگیزه برای درس و موفقیت او است بلکه بزرگترین او است، چ

 .انگیزه برای ایجاد یک فعالیت مولد اقتصادی خواهد بود
اگر چنانچه مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته نشود و مالکیت اشتراکی جایگزین آن  

برای کسب مال که  بلکه اصل انگیزهرود گردد در این صورت نه تنها شوق و تلاش از بین می
رود. ناشی از نفع شخصی و حب نفس است نیز به شدت تضعیف و یا احیانا از بین می

اش نابود شدن موتور محرک اقتصاد خواهد بود. فعالیت انسان در چنین فضای تنها برای نتیجه
ین مسأله امید به امرار معاش و ادامه حیات، یک فعالیت سرد و بیجانی بیش نخواهد بود. ا

 هد.زندگی، مرگ و میر، سطح سواد و کیفیت آموزش و ... را به شدت تحت تأثیر قرار می
رهبر انقلاب حفظه الله در بیانیه گام دوم نسبت به اصل مشارکت عمومی (گام دوم، برکات 
انقلاب، مشارت مردمی) و مردمی کردن اقتصاد وتصدی نکردن دولت (گام دوم انقلاب، 

کید نموده است؛ زیرا هرگاه زمینه » توانیمما می«ها، اقتصاد) و اصل توصیهبخش  شدیدا تأ
برای کسب و همچنان تولید برای مردم فراهم گردد؛ آنگاه اقتصاد که مسئله اصلی کشور است 
حل خواهد گردید. البته اینها؛ یعنی مشارکت، مردمی کردن اقتصاد و اصل ما میتوانیم در 

بار بنیشنند که زمینه شکل کامل ظهور و بروز پیداکنند و ثمراتشان کاملا به به توانندصورت می



ـتخصصی در مسیر استنباط سال دوفصلنامه عل  ۱۴۰۴/ پاییز و زمستان  ۳۳/ شماره  پانزدهممی 

 

توان کار و فعالیت برای مردم فراهم گردد. موانع از سر راه برداشته شود. اینجا است که به جِد می
ادعا کرد که مالکیت خصوصی به معنای واقعی کلمه موجب تشویق مردم برای کسب مال و 

ای برای مردم آنچنانکه باید فراهم ردید؛ اما متأسفانه در زمان حاضر چنین زمینهثروت خواهد گ
باشد، فراهم نیست؛ زیرا مهمترین کارهای اقتصاد در دست دولت است و مردم چندان سهمی 

های گردد. اتفاقا یکی از گلایهندارند و این بزرگترین مانع برای کسب مال و ثروت محسوب می
مسئله است. بنابراین تا زمانی که این مشکل حل نگردد؛ یعنی دست مردم رهبری نیز همین 

جای برای کارهای اقتصادی باز نگردد؛ اقتصاد کشور نیز رشد نخواهد کرد. اگر دولت به
کارهای اقتصادی، مدیریت قوی و نظارت دقیق بر کارهای اقتصادی داشته باشد؛ در زمان 

هایت استقلال اقتصادی خواهند بود. همان اقتصادی کوتاهی همه شاهد رشد اقتصادی و در ن
(گام دوم دانند. ی قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و ناپذیری کشور میکه رهبری آن را نقطه

 ها، اقتصاد)انقلاب، بخش توصیه
توانند این نقش مهم را به خوبی ایفا کنند و اساسا این کار، کار آنها است؛ اینکه مردم می

باشند. به های مختلف برخوردار مینظیری در عرصهست که مردم از قدرت بیبدان دلیل ا
وَ الْزَمُوْا قدرت خداوند همرا با مردم است. آنجا که فرموده است:  تعبیر حضرت امیر

عْظَمَ، فَإِنَّ یَدُ اللّهِ مَعَ الجَمَاعَةِ 
َ
وَادَ الا امعه ج (دینداران)با اکثریت  )١٢٧(نهج البلاغة، خطبه . السَّ

همراه شوید؛ زیرا دست خدا با جماعت است. نمونه بارز آن ایام اربعین حضرت سید 
ها زائر را خدمات دهی نمودند. است که مردم وارد صحنه شدند و میلیون الشهداء

توانستند این سیل بود قطعا نمیاگرچنانچه این کار در دست ارگان و نهادهای دولتی می
و مسکن و حمل نقل مدیریت کنند. اینجا است که انسان به عمق جمعیت را از لحاظ خوراک 

 ».ید الله مع الجماعة«برند که فرمود پی می کلام حضرت امیر

 كسب مال از طريق مشروع و حلال

یق زا است؛  نتیجه آنچه که تا کنون بیان گردید آن است که نه تنها اصل مالکیت خصوصی تشو
ه کسب ثروت وجود دارد، بلکه با به رسمیت شناخته شدن یعنی در ذات و درون او، تشویق ب

یابد؛ اما از آنجا که جامعه، جامعه اسلامی است و باید بر آن این تشویق به شدت افزایش می
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اساس شریعت، مدیریت گردد، کسب هر مالی و از هر راهی، مطلوب نیست بلکه باید کسب 
رت بگیرد که نتیجه آن، کسب ثروت مال بر اساس آنچه که در شریعت، معین شده است صو

آید نیز در شریعت برای چنین طغیان و سرکشی که از ازدیاد مال به وجود میحلال است. هم
 های در نظر گفته شده است که در فرصت دیگر و در جای خودش باید بیان گردد. کنترل آن راه

کید قرار گ رفته و از غیر آن نهی علت این که در اسلام، ثروت حلال و مال حلال مورد تأ
گردد؛ زیرا اصل خلقت او برای رسیدن گردیده است؛ مربوط به فلسفه خلقت و آفرینش انسان می

به کمال و مقام قرب الهی است. برای رسیدن به این هدف، مال حلال و استفاده نمودن از آن، 
لب انسان جلا پیدا گردد تا روح و روان و قنقش مهم و اساسی دارد؛ زیرا لقمه حلال موجب می

کند و با تمام وجود و فطرت خودش، حق و حقیقت را بپذیرد. در مقابل، لقمه حرام و حتی 
اش عدم پذیرش حق و حقیقت و دچار سازد که نتیجهناک، قلب آدمی را تیره و تاریک میشبه

ها در یکی از خطبه شدن به عذاب الهی است. در روز عاشورا، حضرت اباعبدالله الحسین
 طُونُکُمْ بُ  فَقَدْ مُلِئَتْ برای مردمی که سروصدا راه انداختند تا به سخنان وی گوش ندهند، فرمود: 

های شما از حرام پر قطعا شکم )١٤٠٣: ٤٥، ١٤٠٣(مجلسی،  مِنَ الْحَرَامِ وَ طُبِعَ عَلَی قُلُوبِکُمْ 
به اثر وضعی مال حرام  انیهای شما مهر زده است. در این کلام نورشده است و خداوند بر قلب

وآلوده شدن به آن که قساوت و تاریکی قلب و روح آدمی است، تصریح شده است؛ زیرا هرگاه 
قلب و روح آدمی تاریک و سیاه شد خروجی آن جز زیر بار حق نرفتن و فاصله گرفتن از صراط 

 ت. عذاب الهی اسمستقیم چیزی دیگری نخواهد بود و سر انجامش نیز هلاکت و گرفتار شدن به 

 . انفاق در راه خداوند٢

است که » انفاق در راه خداوند«یکی دیگر از مبانی تشویق ثروت حلال در جامعه اسلامی، 
کید گردیده است. برای تبیین این مطلب و اینکه انفاق  در آیات و روایات نسبت به آن بسیار تأ

لازم است از باب مقدمه نگاه  تواند از مبانی تشویق ثروت حلال محسوب گردد؛چگونه می
هرچند کوتاهی به مفهموم لغوی و اصطلاحی انفاق و گستره و قلمرو آن داشته باشیم تا زمینه 

 برای بیان اصل مطلب و کیفیت استدلال فراهم گردد.
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 مفهوم انفاق

، ١٤١٢(راغب اصفهانی،  در لغت به معانی: رفتن و تمام شدن» ن،ف،ق«کلمه انفاق از ریشه 

(فیروزآبادی،  رایج شدن و رونق پیدا نمودن ،)٣٥٨: ١٠ق، ١٤١٤(ابن منظور،  از بین رفتن ،)٨١٩

داند یکی از صاحب مقایس اللغة این واژه را دارای دو معنا می .آمده است )٣٨٨: ٣ق، ١٤١٥
یجه ایشان در ادامه با یک تحلیلی، تقریبا به این نت. بین رفتن و دیگری مخفی کردن و پوشاندن

و . است» خروج«گردد و آن معنای این دو معنا به یک معنی منتهی می رسد که هرکدام ازمی
 )٤٥٥: ٥، ١٤٠٤(ابن فارس،  .یمکن أنَّ الأصلَ فی الباب واحد، و هو الخُرُوجُ 

توان به یک رسد تحلیل صاحب مقایس قابل دفاع است؛ زیرا همۀ این معانی را میبه نظر می
برگرداند؛ به دلیل آنکه مال یا هر چیزی دیگری به سبب خارج شدن،  »خروج«معنای  نحوی به

گردد و الا اگر مال، منجر به تمام شدن، نابود گردیدن، پنهان شدن و حتی رواج و ترویج می
خارج «شود گفت که معنای اصلی این واژه پس می. راکت باشد چنین اتفاقاتی پیش نخواهد آمد

در نتیجه کلمه . زمۀ این معنا و یا از موارد استعمال آن خواهد بوداست و معانی دیگر از لا »شدن
به همین . باشدبه معنای خارج کردن مال می -است »نفق«که مصدر ثلاثی مزید -» انفاق«

  :داند آنجا که گفته استمی» اخراج«دلیل صاحب مجمع البیان نیز معنای لغوی انفاق را 
ملك غیره لأنه لو أخرجه إلی هلاك لم یسم ء عن ملکه إلی الإنفاق إخراج الشی

؛ یعنی بیرون کردن مال از ملك خودش و قرار دادن )٥١٥: ٢ش، ١٣٧٣(طبرسی،  إنفاقا
 شود. آن در ملك دیگری است؛ زیرا اگر مال را هلاک و ضایع کند به آن، انفاق گفته نمی

رْضِ «ایشان در ذیل آیه: 
َ
را به معنای تونل و » نفق«از آنکه  بعد )٣٥(انعام، آیه » نَفَقاً فِی الأْ

؛ معنای و أصله الخروجگوید: کند؛ میپناگاهی که راه دیگری برای خروج هم دارد معنا می
 )٤٥٧: ٤(همان،است. » خروج«اصلی آن 

در اصطلاح قرآنی و دینی عبارت از: خرج نمودن مال یا چیز دیگر در راه خدوند است اعم 
به دلیل آن است که در » در راه خداوند«اجب باشد یا مستحب. قید از اینکه این خرج نمودن و

سوره انفال، و آیات دیگر به آن تصریح گردیده  ٦٠سوره بقره و آیه  ٢٦٢-٢٦١و  ١٩٥آیات: 
رسیم که انفاق است که مال باید در راه خداوند انفاق گردد. از این تصریحات به این نتیجه می
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ای که اگر در مصرف نمودن مال در راه خداوند است بگونه در اصطلاح قرآنی: خرج کردن و
اش بکار رفته راه خداوند مصرف نگردد، انفاق مصطلح قرآنی نیست بلکه به معنای لغوی

آید که در آینده نزدیک بیان دست میاز قید مستحبی و واجبی گستره و قلمرو انفاق به ٦است.
ی آن است که مصرف مال موجب از بین خواهد شد. مناسبت بین معنای لغوی و اصطلاح

گردد؛ اما اینکه این مال چه آثار مادی و رفتن و یا کم شدن وجود مادی مال مصرف شده می
 معنوی را به دنبال دارد، در جای خودش بیان خواهد شد.

؛ ۲۶۴و ۲۶۳(بقره، آیه در قرآن کریم از انفاق با تعابیر دیگری مانند: صدقه و یا صدقات 

به،آیه  ۲۴؛ نور، ۱۷۷(بقره، آیه ایتاء  )۵(لیل، آیه اعطاء  )۵۵(مائده، آیه زکات با مشتقات آن  )۷۱و ۹ تو

؛ حدید، ۲۴۵(بقره، آیهقرض الحسنه دادن به خداوند  )۴۱(توبه، آیه جهاد کردن با مال  )۲۲و آیه 

چنین ه است. همنیز اشاره شد )۸(نساء، آیهو رزق  )۸؛ انسان، آیه ۱۴(بلد، آیهاطعام  )۱۸و  ۱۱آیه
توان از مصادیق را می )۹۵؛ مائده، آیه  ۸۹(مائده، آیه یا کفاره  )۸۳؛ بقره، آیه  ۸۹(مائده، آیهزکات 
 دانست. (به معنای عام آن)انفاق 

 گستره و قلمرو انفاق

از نظر مفسران، انفاق اختصاص به انفاق مادی ندارد بلکه شامل انفاق معنوی مثل انفاق علم، 
در فقه نیز به انفاق واجب، مستحب و حرام تقسیم  )١٣٨٨/٤(احمدی،گردد. رو نیز میعقل و آب

: ١٩ق، ١٣٩٠(طباطبایی، گردد. هر کدام دارای مصادیق متعددی است. زکات، کفارات مالی، می

و خمس  )٤٤٤: ٩و  ٢٦: ٢، ١٤٢٠(فخر رازی، التفسیر الکبیر،نفقات واجب، انفاق در جهاد  )٢٢١
. صدقات مستحبی، قرض دادن )٤٠٥تا، (اردبیلی، بیمصادیق انفاق واجب است و نذورات از 

و هر چیزی که مصرف آن در راه خداوند مستحب باشد از مصادیق انفاق مستحب محسوب 
انفاق از مال ربوی و از مال  )٣٦(انفال، آیه گردد. انفاق برای جلوگیری از گسترش حق و دین می

باشد. آنچه که در اینجا مقصود است و روی آن صادیق انفاق حرام میاز م )٢٦٧(بقره، آیه حرام 
 گردد انفاق واجب و انفاق مستحب است که نقش بیشتری در مقصود اصلی ما دارد.تمرکز می
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 شرايط انفاق

، قصد )٥٤-٥٣؛ توبه، آیه  ٧(حدید، آیه انفاق دارای شرایطی است که عبارتند از اسلام و ایمان 
، انفاق از چیزهای محبوب و )٢٦٤ -٢٦٣(بقره، آیه ، پرهیز از منت گذاری )٢٦٦ه (بقره، آیقربت 

. یکی از این شرایط که در اینجا )٦٧(فرقان، آیه ، میانه روی در انفاق. )٩٢(آل عمران، آیه مرغوب 
گردد. قرآن گردد حلال بودن مالی است که در راه خداوند خرج میبیشتر روی آن تمرکز می

نْفِقُوا مِنْ طَیباتِ ما کَسَبْتُم«فرموده است:  ٢٦٧ره بقره آیه کریم در سو
َ
ذِینَ آمَنُوا أ یهَا الَّ

َ
؛ »یا أ

آورد. منظور از طیبات، مال حلالی است که انسان آن را از راه تجارت به دست می
اء، ؛ اسر١٥١(انعام، آیه . البته اصل اینکه رزق، در آیات متعددی مانند: )٦٥٦: ٢ش،١٣٧٣(طبرسی،

به خدای متعال نسبت داده شده است؛ خود دلیلی بر حلال  )٨٨؛ مائده، آیه  ٦٠؛ بقره، آیه ٣٦آیه 
بودن آن است و این یک امر کاملا وجدانی است و نیاز ندارد تا دلیل مستقلی بر آن اقامه گردد 

 .. بطور کلی رزقی که در قرآن از آن سخن گفته شده است مصداق بارز آن مال حلال است

 تحليل و بيان مبنا بودن انفاق

که به معنای خرج کردن مال در راه خداوند است، -گوییم: انفاق با توجه به این مقدمات می
اگر همراه با شرایط آن  -باشد یا مستحب (زکات، خمس، نفقات مالی و ...)اعم از اینکه واجب 

توبه، (ثل: تزکیه و طهارت نفس انجام داده شود به صریح قرآن کریم، دارای آثار متعددی است م

؛ توبه، آیه ١٩٥؛ بقره، آیه ١٣٤(آل عمران، آیه ، تقرب به خداوند )٢٧٤(بقره، آیه آرامش روحی  )٣٩آیه 

؛ آل ١٢؛ مائده، آیه٢١(توبه، آیه ، رحمت و بخشش الهی )٢٠؛ توبه، آیه٧٥؛ نحل، آیه ٩٥؛ نساء، آیه ٩٩

و آثار دیگر. یکی از آثاری که  )١٢-١١؛ صف، آیه٩٩توبه، آیه ؛ ٤٣؛ انفال، آیه ١٣٦و  ١٣٤عمران، آیه 
است که در راه خدا انفاق شده » مالِی«بیشتر مربوط به بحث ما است، جبران و افزایش آن 

است. به این بیان که خدای متعال عوض آن را چند برابر گاهی چندصد برابر و گاهی هم بیشتر 
گرداند. از سوی دیگر وعده ضای کریم بودنش بر میاز اینها به شخص انفاق کننده به اقت

کند. بر این اساس و با این خداوند، وعده حق و تخلف ناپذیر است که قطعا تحقق پیدا می
تواند یکی از مبانی فقهی تشویق ثروت حلال در جامعه اسلامی بیان، انفاق در راه خداوند، می
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معرفت، و با این نگرش در راه خداوند انفاق  محسوب گردد؛ زیرا هر فردی اگر با این آگاهی و
گردد تا به این گنج و نماید معلوم است که او برای جمع آوری ثروت حلال، تشویق می

کید سرمایه ای بزرگ دست یابد. بر اساس همین مبنا است که در فقه برای کسب مال حلال تأ
 و تشویق گردیده است.

 انفاق و جبران مال

کند. در ذیل به برخی از کند که جای انفاق را پر میمتعدد، تصریح می خدای متعال در آیات
 گردد تا اصل مطلب کاملا روشن گردد.این آیات همراه با تحلیل کوتاه اشاره می

نْفَقْتُمْ مِنْ شَی«سوره سباء  ٣٩. آیه ١
َ
ازِقِینَ وَ ما أ زی ؛ و هر چی»ءٍ فَهُوَ یخْلِفُهُ وَ هُوَ خَیرُ الرَّ

دهندگان و او بهترین روزی کند)(و جای آن را پر میدهد انفاق کنید، عوض آن را می راه او)(در را 
. خدای متعال در این آیه به اصل این قاعده کلی تصریح )٤٣٣ش، ص١٣٧٣(ترجمه مکارم است. 

کند در همین دنیا یا در آخرت و یا در هردو مهم آن است نموده است که جای انفاق را پر می
گردد و این یک حقیقتی است که هیچ شک و شبه در آن وجود ندارد. ی آن قطعا پر میکه جا

گرچه در این آیه به چند برابر بودن عوض تصریح نشده؛ اما از آنجا که خداوند کریم است و 
ازِقِینَ «چنین با در نظر گرفتن عبارت هم توان گفت که عوض مال انفاق شده می» وَ هُوَ خَیرُ الرَّ

کند شیء انفاق شده مادی باشد یا معنوی از بهترین خواهد بود در این میان فرقی نمی قطعا
 دهد.. خداوند بهترین آن را می(علم، عقل و آبرو ...)

در ذیل این آیه مبارکه، روایات متعددی وارد شده است از باب اختصار به یکی از آنها اشاره 
سوره مؤمن و از این آیه پرسید و گفت: من  ٦٠از آیه  گردد. شخص از محضر امام صادقمی

شود. حضرت فرمود: آیا گمان میکنی خداوند خلف وعده کنم؛ اما جای آن پر نمیانفاق می
 دانم. حضرت در ادامه بیان داشت: کند؟ گفتم: خیر. فرمود: پس علت چیست؟ گفتم نمیمی

هِ  حَدَکُمُ اکْتَسَبَ الْمَالَ مِنْ حِلِّ
َ
نَّ أ

َ
هِ  وَ  لَوْ أ نْفَقَهُ فِی حِلِّ

َ
خْلِفَ  أ

ُ
لَمْ ینْفِقْ دِرْهَماً إِلاَّ أ

؛ اگر یکی از شما مالی حلالی را کسب کند و در راه )٤٨٦: ٢ق، ١٤٠٧(کلینی،  عَلَیهِ 
 شود. کند مگر اینکه جای آن پر میحلال انفاق نماید، درهمی را انفاق نمی
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کید شده است به یکی از شرایط  در این روایت ضمن آنکه به تخلف ناپذیری وعدۀ الهی تأ
باشد نیز تصریح گردیده است به این معنا » مصرف در راهی حلال«و » مال حلال«مهم آن که 

که اگر این شرط وجود داشته باشد عوض آن در همین دنیا به شخص انفاق کننده برگردانده 
 شود البته تنافی هم ندارد که در آخرت هم به او بدهد.می

 سوره حدید:  ١١ه . آی٢
ن ذِی ذَا مَّ هَ  یقْرِضُ  الَّ جْرٌ  لَهُ  وَ  لَهُ  فَیضَاعِفَهُ  حَسَنًا قَرْضًا اللَّ

َ
یم أ ؛ کیست که به »کَرِ

تا خداوند آن را برای او  (و از اموالی که به او ارزانی داشته انفاق کند)خدا وام نیکو دهد 
 . )٥٣٩ش، ص ١٣٧٣ه مکارم(ترجمچندین برابر کند؟ و برای او پاداش پرارزشی است 

در این آیه مبارکه به دو چیز تصریح گردیده است یکی به چندین برابری عوض مال و دیگری 
آن است که این چندین برابر شدن مال در همین » لَهُ  فَیضَاعِفَهُ «به پاداش کریم. ظاهر عبارت 

جْرٌ  لَهُ  وَ «دنیا است و ظاهر عبارت 
َ
یم أ  ر دارد.به پاداش اخروی ظهو» کَرِ

شود؛ توضیح که از ظاهر این آیه استفاده می» عوض مال در همین دنیا«در خصوص 
کوتاهی لازم است و آن اینکه ممکن است این سؤال پیش بیاید اگرکسی مالی را با رعایت 

(حلال بودن مال، مصرف در راه حلال، منهای منت و اذیت، قربة الی الله شرایطی که برای آن بیان شد 

در راه خدا انفاق نماید؛ اما به ظاهر عوضی را مشاهده نکند در حالی که وعدۀ خداوند  و...)
توان بین این دو جمع کرد؟ در جواب باید گفت: عوضی که قرار تخلف ناپذیر است چگونه می

وجه منحصر به مال و امر مادی نیست تا این اشکال پیش است در این دنیا داده شود به هیچ
کن است عوض آن، یکی از اموری مانند: دفع بلا و مصیبت، علم و معرفت، بیاید بلکه مم

خانواده خوب، اولاد صالح، محبویت در جامعه و ... باشد و یا چون خداوند کریم است همه 
(مریضی، تصادف، ای داد ممکن بود حادثهاینها باشد. مثلا اگر کسی در راه خداوند صدقه نمی

داد و یا هم آمد که جان و مال او را در معرض خطر قرار میپیش میبرای او  ضرب و جرح و ...)
ای که او داده است ممکن است کرد و ... ؛ اما خداوند با یک صدقهاش خاتمه پیدا میزندگی

با نظر رحمتش این گونه بلاها را از او دور نماید. پس آنچه که مهم است آن است که خداوند 
 .کندجای این انفاق را پر می
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  ٢٦١. سوره بقره، آیه: ٣
مْوالَهُمْ فی

َ
ذینَ ینْفِقُونَ أ نْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فی مَثَلُ الَّ

َ
ةٍ أ هِ کَمَثَلِ حَبَّ کُلِّ  سَبیلِ اللَّ

هُ واسِعٌ عَلیم هُ یضاعِفُ لِمَنْ یشاءُ وَ اللَّ ةٍ وَ اللَّ ؛ کسانی که اموال سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّ
کنند، همانند بذری هستند که هفت خوشه برویاند که در ا انفاق میخود را در راه خد

(و شایستگی داشته هر خوشه، یکصد دانه باشد و خداوند آن را برای هر کس بخواهد 
 (به همه چیز)وسیع، و  (از نظر قدرت و رحمت،)کند و خدا ، دو یا چند برابر میباشد)

 .)٤٤ش، ص١٣٧٣(ترجمه مکارم داناست 
یکی از عجیبترین آیاتی است که در مورد عوض انفاق بیان شده و آن اینکه خداوند این آیه  

دهد بلکه اگر مشیتش اقتضا صد برابر آن را میدر مقابل مالی که انفاق شده است؛ نه تنها هفت
هُ یضاعِفُ لِمَنْ یشاءُ وَ ال«دهد؛ چون در ادامه آیه آمده است کند بیشتر از آن را نیز می هُ وَ اللَّ لَّ

کند. در نتیجه اگر انسان صد را چند برابر می؛ یعنی خداوند اگر بخواهد این هفت»واسِعٌ عَلیم
نماید. در اینجا ذکر چند نکته یک درهم را انفاق نماید خداوند هزاران برابر جای او را پر می

 گردد.لازم است که به نحو اختصار اشاره می
است، یک تشبیهی فرضی است که وجود خارجی ندارد  . آیا تشبیهی که در این آیه شده١

ای را پیدا کرد که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه صد دانه باشد یا اینکه توان دانهیعنی نمی
این تشبیه، تشبیه حقیقی و دارای وجود خارجی است و لو اینکه مورد آن کم باشد مثل ذرت، 

ب و هوا و ... کاملا مناسب و آماده باشد. جواب آن ارزن و یا حتی گندم در صورتی که زمین و آ
تواند وجود خارجی داشته باشد. ثانیا اگر تشبیه است که اولا این تشبیه، تشبیه حقیقی است و می

تواند امور فرضی به چه در کلام عرب و غیر عرب میفرضی هم باشد نقصی نیست زیرا مشبه
است که عبارت از برکت و رشد و نمو است. یعنی باشد. آنچه که در اینجا مهم است وجه شبه 
 رسد.کند به نحوی که به هزاران برابر میمقصود اصلی آن است که مال برکت پیدا می

ای . قرآن کریم در اکثر موارد در صدد بیان مطلب کلی و عمومی است در این آیه نیز قاعده٢
ند؛ اما اینکه آن عوض، مادی است یا ککلی را ارائه داده است که خداوند جای انفاق را پر می

غیر مادی، در این دنیا است یا در آخرت، در صدد بیان این مطلب نیست مگر آنکه از قرائن 



ـتخصصی در مسیر استنباط سال دوفصلنامه عل  ۱۴۰۴/ پاییز و زمستان  ۳۳/ شماره  پانزدهممی 

 

اعم از داخلی و خارجی مشخص گردد. آنچه که در اینجا مهم است و باید روی آن تمرکز کرد 
همه شمول باشد  شود ممکن است این عوضاصل عوضی است که به انفاق کننده داده می

یعنی اعم از مادی و غیر مادی و دنیوی و اخروی و یا اختصاص به یکی از این موارد داشته 
گونه که قبلا هم اشاره شد انسان هیجگاه فکر نکند مالی گوییم: همانباشد. براین اساس می

 و تواند عوض آن دفع بلارا که انفاق نموده است حتما عوض آن، هم مال باشد. بلکه می
داد ای که اگر این انفاق را انجام نمیمصیبت باشد دفع یک مریضی و گرفتاری باشد بگونه

کرد. و یا عوض آن مال به نسلش برسد و یا صد برابر و یا بیشتر از آن را خرج میشاید هفت
ان جبر (دادن علم، اولاد صالح، محبوبیت در جامعه و ...)یا از طریق دیگر  ٧مربوط به آخرت باشد

شود. با گردد. مهم آن است که این عوض چون وعده الهی است رد خور ندارد و قطعا واقع می
توجه به این آیات و روایات و توضیحی که داده شد طبیعی است که انسان برای کسب مال 

یق می گردد تا با انفاق نمودن بخشی از آن به این آثار عظیم و بزرگ دست یابند. حلال، تشو
 د که اساس و شالودۀ این همه تشویق، انفاق در راه خدا است.روشن گردی

در پایان این بحث مناسب است به بعض از روایاتی که در باب انفاق وارد شده اشاره گردد؛  
بودن انفاق برای تشویق ثروت حلال بیشتر در ذهن ها جا بگیرد که اساس » مبنی«تا اولا اصل 

یا این روایات زنگ خطری برای صاحبان مال است که و زیربنای این همه تشویق چیست. ثان
اگر مقداری از اموال خود را در راه خداوند مصرف نکنند یعنی انفاقات واجب و مستحب را 

برند؛ بلکه انجام ندهند نه تنها از آن مال هیج نفعی برای آخرتش که زندگی ابدی او است نمی
گذارند تا آنان اش میکنند یا برای ورثهمی چند برابر آن را در راه ناخوشنودی خداوند صرف

حیف و میل کنند. در هر دو صورت خسرانی است که شاید جبران نگردد و یا جبران آن بسیار 
 سخت است.

مْتَهُ  مَالِكَ  مِنْ  إِنَّمَا لَكَ «فرموده است:  المؤمنینحضرت امیر لآخِِرَتِكَ وَ مَا  مَا قَدَّ
رْتَهُ فَلِلْوَارِثِ  خَّ

َ
؛ تنها سهم و بهرۀ تو از مالت همان مقداری )١٧٩ش، ١٣٧٦(لیثی واسطی، » أ

ای و آنچه که به تأخیر بیندازی و به جا بگذاری سهم است که برای جهان دیگرت پیش فرستاده
شوند که وارث است. تجربه نیز نشان داده است که وارثان چنان دلباخته مال باد آوردۀ ارث می
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کنند. آن حضرت در جای دیگر پردازند و حتی به وصیت او عمل نمییکمتر به صاحب مال م
نْفَقَهُ «فرموده است: 

َ
حَدٍ مِنْ دُنْیاهُ إِلاَّ مَا أ

َ
خْرَاهُ  عَلَی لَیسَ لأِ

ُ
؛ هیچکس را )٤١٠(همان، » أ

 ای از دنیایش نیست مگر آنچه را که برای آخرتش انفاق کند.بهره
 آن حضرت خطاب به شخص به نام حسین، فرموده است: نقل شده است که  از امام باقر

نْفِقْ 
َ
یقِنْ  أ

َ
هَ  وَ أ مَةٌ بِنَفَقَةٍ فِیمَا یرْضِی اللَّ

َ
هُ لَمْ یبْخَلْ عَبْدٌ وَ لاَ أ هِ فَإِنَّ بِالْخَلَفِ مِنَ اللَّ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ  ضْعَافَهَا فِیمَا یسْخِطُ اللَّ

َ
نْفَقَ أ

َ
؛ )٤٣: ٤ق، ١٣٠٧لینی، (ک عَزَّ وَ جَلَّ إِلاَّ أ

ای از خرج انفاق کن و به جبران آن از طرف خداوند یقین داشته باش چرا که هیج بنده
کردن در جائی که رضای خدا است بخل نورزید مگر آنکه چند برابر آن را در راه نا 
خشودی خدا خرج کرده است. به تجربه نیز ثابت گردیده است افرادی هستند که از 

کنند؛ اما در عوض مال هنگفتی را به جهت ه ظاهر ناچیز خوداری مییک انفاق ب
 دهند. ای و یا مریضی و ... از دست میپیش آمده حادثه

ای ما حصل و سخن نهایی در این زمینه آن است که: انفاق در دین اسلام از جایگاه ویژه
تر دنبال دارد. از همه مهم ای دنیوی و اخروی را بهبرخوردار است. آثار بسیار مهم و قابل توجه

تأمین کننده سعادت ابدی او است؛ بدین دلیل مسلمانان و جامعه اسلامی تشویق گردیده 
است تا مال و ثروت حلالی را کسب نمایند و با انفاق نمودن بخشی از آن در راه خداوند، به 

کی از مبانی فقهی تواند یمی» انفاق«آن آثار عظیم دنیوی و اخروی دست یابند. براین اساس 
تشویق به ثروت حلال در جامعه اسلامی باشد و موجب گردد تا افراد جامعه برای کسب ثروت 

 حلال از همدیگر سبقت بگیرند. 

 . پايايي و قوام زندگي٣

تواند به عنوان مبانی تشویق به کسب ثروت حلال محسوب گردد، یکی دیگر از چیزهای که می
است. توضیح مطلب در این خصوص آن » و اجتماعی مسلمانان پایایی و قوام زندگی فردی«

است که مال و ثروت و هرگونه نعمت مادی نه تنها تأمین کنندۀ نیازهای اساسی اصل حیات و 
باشد یعنی زندگی آدمی است بلکه به تعبیر قرآن کریم مایه قوام و استواری فرد و جامعه نیز می

فَهَ «ست. خدای متعال فرموده است: به مثابه ستون فقرات جامعه انسانی ا اءَ وَلاَ تُؤْتُوا السُّ
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هُ لَکُمْ قِیامًا تِی جَعَلَ اللَّ مْوَالَکُمُ الَّ
َ
؛ اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی )٥(نساء، آیه » أ

تواند روی پای ای میدست سفیهان نسپارید. بر اساس این آیه جامعهشما قرار داده است، به
تد و استقلال داشته باشد که مال و ثروت داشته باشد. برخلاف جامعه فقیر که ستون خود بایس

فقراتش را از دست داده توان مقاومت و استادگی را ندارد. فقیر از آن جهت فقیر است که ستون 
اش شکسته و توان قیام و استقامت را ندارد. بنابراین اصل قوام و پایداری زندگی اعم اقتصادی
ای ستون فقرات جامعه و اجتماعی وابسته به مال و ثروت است؛ یعنی مال به مثابهازفردی 

گردد تا به کسب انسانی است و طبیعی است که مردم برای رسیدن به این اصل، تشویق می
 ثروت و مال بپردازد. 

تواند یکی از مبانی تشویق به می» پایایی و قوام زندگی«گوییم با توجه به این نگرش می 
قوام و پایداری -سو در درون و ذات این اصل کسب ثروت حلال محسوب گردد؛ چون از یک

تشویق به کسب ثروت خوابیده است که توضیح آن گذشت. از سوی دوم زمینه رشد  -زندگی
گردد؛ زیرا هرمقدار دغدغۀ و هدایت که هدف اصلی خلقت است نیز از این طریق فراهم می

گردد؛ به دلیل آنکه مردم بیشتر میزان زمینه هدایت و رشد نیز فراهم میمالی تقلیل یابد به همان 
توانند در مورد مبدأ و معاد و مسؤلیتش در این عالم فکر کنند و به این نتیجه دست یابند که می

نهایت است. هرگاه چنین ترین وسیلۀ رشد او برای رفتن به سمت کمال بیدنیا بهترین و تنها
گاهی در  فرد فرد انسان مسلمان عاقل ایجاد گردد؛ قطعا او برای کسب ثروت مشروع نگرش و آ

گردد؛ زیرا یابی به چنین هدف بزرگ یعنی پایایی و قوام زندگی تشویق میبهجهت دست
 های الهی برخوردار گردد.هرکسی دوست دارد در دنیا عزیز باشد و در آخرت نیز از نعمت

 رصه بين الملل. عزت و اقتدار جامعه اسلامي در ع٤

کید شده است، یکی از ویژگی های مهم و اساسی جامعه اسلامی، که در آیات و روایات به آن تأ
برخورداری از صفت عزت و اقتدار در عرصه جهانی است به این معنا که جامعه و امت 

ن ااسلامی در بین جوامع دیگر باید عزیز و مقتدر و برخوردار از استقلال کامل باشند تا دیگر
از او کاملا حساب ببرند و با چشم حقارت به وی ننگرند. بدون شک، داشتن اقتصاد سالم و 
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گردد. از سوی دیگر یابی به این هدف، محسوب میقوی در دنیا یکی از مهمترین عوامل دست
یابی به چنین اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه جامعه به کسب مال و ثروت دست

عزت و اقتدارجامعه «تواند مبنای این تشویق قرار بگیرد و یکی از چیزهای که میتشویق گردد 
یابند؛ خودبخود است؛ زیرا مردم برای انکه به چنین هدفی دست» اسلامی در عرصه بین الملل

 آوری ثروت بپردازند. گردند تا به کسب اموال و جمعتشویق می
کید برای اینکه مطلب روشن گردد لازم است بطور م ختصر به چند امر اشاره گردد: یکی تأ

یابی به های دستآیات و روایات نسبت به جامعه مقدر، دیگری عوامل تحقق و سومی راه
چنین جامعه، سپس به اصل بحث تمرکز گردد و توضیح داده شود که این ویژگی با چه بیان و 

، مردم به کسب ثروت تواند یکی از مبانی تشویق محسوب گردد تا بر اساس آنکیفیتی می
نگاهی به مفهوم حلال رو آورند و تشویق گردند. قبل از بیان آیات روایات، خوب است نیم

 جامعه مقتدر و ضعیف داشته باشیم تا زمینه برای بیان آیات و روایت فراهم گردد.

 جامعه مقتدر و قوي

های علمی، در عرصه ای بین المللگردد که در صحنهای اطلاق میجامعه مقتدر، به جامعه
دهد که در نگاه جوامع دیگر با فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و نظامی، قدرتی از خود نشان می

کند. در داخل نیز از حکومتی برخوردار است که برای اداره عظمت و شکست ناپذیر جلوه می
ای معهباشد. در مقابل، جامعه ضعیف، جاکشور و مدیریت آن، قدرتمند و شکست ناپذیر می

گونه استقلال و اختیاری از خود ندارد کاملا متکی و وابسته است. ذلت و خواری است که هیج
های ارزش جوامع دیگر به شخصیتای که افراد ضعیف و بیبارد. بگونهاز سر و صورت او می

ت موجودامهم این جامعه، نگاه تحقیر آمیز دارند گویا در اذهان آنان چنین القا شده است که اینان 
ای که در نیازهای ضروری خود به دیگران وابسته بوده، وارداتش ارزشی هستند. جامعهبسیار بی

 المللی ذلت را پذیرفته است. امام علیمراتب بیش از صادراتش باشد، عملاً در صحنه بینبه
یزٍ دَاخِلٍ  کُلُ «فرموده:  لِیلٌ  تَحْتَ  عَزِ

َ
؛ هر عزیزی که  )٢١٥ق، ١٣٦٣ی، (ابن شعبه حران» الْقُدْرَةِ فَذ

تحت فرمان دیگری باشد، ذلیل است. فقر اقتصادی، حاکمان و مردم را به قبول سلطه کفار 
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؛ فقر، نزدیک است که فرد را به )٣٠٧: ٢، ١٤٠٧، (کلینی» کادَ الفَقرُ أن یَکونَ کُفراً «کشاند؛ زیرا می
فظه الله در بیانات متعدد، اقتصاد را بدین جهت است که مقام معظم رهبری ح» کفر بکشاند.

ی اصلی مردم معیشت طبقات ضعیف جامعه دانند و فرموده است: مسئلهمسئله اصلی کشور می
(سایت شکند. ای اصلی مردم مافیای وارداتی است که کمر تولید داخلی را میاست. مسئله

 .سئله اصلی کشور است؟)له، نگاه به بیانات رهبری نسبت به سؤال مهم: چرا اقتصاد ممعظم

 آيات و روايات

؛ ١٣٩؛ نساء، آیه ١٠(فاطر، آیهدر آیاتی از قرآن کریم تمام عزت به خداوند نسبت داده شده است 

؛ اما در یک آیه، به پیامبر و مؤمنان نیز این نسبت داده شده است )١٨٠؛ صافات، آیه٦٥یونس، آیه 
هِ «آنجا که خدای متعال فرموده است:  ةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لکِنَّ الْمُنافِقِینَ لا  وَ لِلَّ الْعِزَّ

ناپذیرند. نکته اش این است که عزت خداوند، عزت ذاتی و شکست )٨(منافقون، آیه » یعْلَمُونَ 
عزت غیر او یعنی پیامبر و مؤمنان عزت عرضی و کسبی است که عزت شان را از عزت 

الا از خود چیزی ندارند. خدای متعال در این آیه عزت و اقتدار را یکی  گیرند ومنتهای او میبی
داند یعنی از شأن مؤمنان و مسلمان آن است که باید عزیز و مقتدر از شؤن جامعه اسلامی می

نقل شده است که  خور. در ذیل این آیه روایت از امام صادقباشند نه عقب مانده و توسری
 حضرت فرموده است: 

هَ  إِنَ  ضَ  اللَّ  مَا تَسْمَعُ  الْمُؤْمِنِ  إِلَی فَوَّ
َ
نْ یکُونَ ذَلِیلاً أ

َ
ضْ إِلَیهِ أ هَا وَ لَمْ یفَوِّ مُورَهُ کُلَّ

ُ
أ

هَ تَعَالَی یقُولُ  ةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ  -اللَّ هِ الْعِزَّ یزاً وَ لاَ  وَ لِلَّ فَالْمُؤْمِنُ یکُونُ عَزِ
نَّ الْجَبَلَ یسْتَقَلُّ مِنْهُ بِالْمَعَاوِلِ وَ یکُونُ ذَلِیلاً قَ 

َ
عَزُّ مِنَ الْجَبَلِ لأِ

َ
الَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ أ

خداوند اختیار همه  )١٧٩: ٦ق، ١٤٠٧(طوسی،  ءٍ الْمُؤْمِنَ لاَ یسْتَقَلُّ مِنْ دِینِهِ بِشَی
نداده است که کارها را [در قالب شریعت] به مؤمن داده است؛ اما این اختیار را به او 

و عزت از آنِ خدا و پیامبر «فرماید: ای که خداوند متعال میذلیل باشد. مگر نشنیده
؟ پس مؤمن عزیز است و ذلیل نیست. مؤمن از کوه نیرومندتر است؛ »ومؤمنان است

 شود. ای از دین مؤمن کم نمیشود اما با هیچ وسیلهزیرا کوه با ضربات تیشه کم می
ینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً « :در آیه نفی سبیل هُ لِلْکافِرِ نیز  )١٤١(نساء، آیه » وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّ
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بر این نکته تأکید شده است که کافران در هیچ امری نباید بر مؤمنان تلسط داشته باشد. این 
ز جعل، مراد ا .)١٧٥: ٤ش، ١٣٧١(تفسیر نمونه،شود استفاد می »نکره در سیاق نفی« عمومیت از 

. مفاد آیه آن است که خداوند )٢٤٦: ٤ش، ١٣٦٩(اطیب البیان، نیز جعل تشریعی است نه تکوینی 
هیج حکمی را جعل و تشریع نکرده است تا کافران از جهات مختلف نظامی، سیاسی، 
فرهنگی، اقتصادی و ... بر مؤمنان تسلط پیدا کنند. بلکه راه برای رسیدن به عزت و اقتدار باز 

  در کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز آمده است: است.
سْلاَمُ  ارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَی لاَ یحْجُبُونَ وَ لاَ یرِثُونَ  عَلَیهِ  یعْلُو وَ لاَ یعْلَی الإِْ ابن ( وَ الْکُفَّ

فران چیز بر آن برتری ندارد و کا؛ اسلام برتری دارد و هیچ )٣٣٤: ٤ق، ١٤١٣بابویه، 
 برند. شوند و خودشان نیز ارث نمیاند؛ مانع از ارث دیگران نمیبه منزله مرده

 عی)(خواست تشرینتیجه اینکه نه تنها راه رسیدن به هین هدف باز است بلکه این خواست 
 یابند.خداوند است که مسلمانان با توان و تلاش خودشان به این اقتدار دست

  يابيهاي دستعوامل و راه

ون شک عزت و اقتدار جامعه اسلامی در جهان، وابسته به عوامل متعددی است مانند: بد
، وحدت و )٥٩(نساء، آیه پیروی از خدا و رهبران دینی،  )٤٩(انفال، آیه ایمان و توکل برخداوند، 

فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، قدرت نظامی و ... های استقلال در عرصه )٤٦(انفال، آیه اتحاد، 
در اقتدار و عزت جامعه، نقش بسیار مهم و اساسی » اقتصادی«میان نقش استقلال  در این

دارد. رهبر انقلاب است؛ چون حاجت و نیاز را که ملازم با ذلت و خواری است از سر راه بر می
داند و فرموده است: نیز در بیانات خودش عزت، امنیت و پیشرفت را در گرو اقتصاد قوی می

کنم بدون آید؟ من عرض میدست میجور به جانبه چهملی، پیشرفت همه عزت ملی، اقتدار
آید. نیاز ما اقتصاد قوی تولید قوی دست نمیاینکه کشور یک اقتصاد قوی داشته باشد اینها به

له، نگاه به بیانات رهبری نسبت به سؤال مهم: چرا (سایت معظمهمراه با مدیریت قوی است. 
ریزی و راه رسیدن به این هدف نیز تلاش و حرکت وبرنامه ر است؟)اقتصاد مسئله اصلی کشو

یاری خواستن از حضرت حق است. همانگونه که در صدر اسلام این مسأله با جهد و تلاش 
 پیامبر و مسلمانان اتفاق افتاد.
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 تحليل و بيان مبنا بودن عزت و اقتدار جامعه

نی و اساس و شالودۀ این همه تشویق، برای رسیم که مباز مجموع این مطالب به این نتیجه می
سو آن است که مردم به عزت و اقتدار دست یابند، عزیز و مقتدر باشند. به بیان دیگر: از یک

یابی به این هدف جامعۀ مطلوب از منظر دین، جامعه عزیز و مقتدر است، از سوی دیگر دست
کید  باشد،وابسته به عواملی از جمله اقتصاد قوی و سالم می از سوی سوم در آیات و روایات تأ

شود که یکی ازمبانی این بخود روشن میبه کسب ثروت و مال حلال شده است نتیجه خود
همه تشویق و تأکید، رسیدن مسلمانان به عزت و اقتدار است. هرگاه مسلمانان به این جایگاه 

ست فلسفه خلقت بشر ابرسند، آنگاه زمینه برای رسیدن به کمال و مقام قرب حضرت حق که 
گردد چون مسلمانان با وجود رشد فرهنگی و تربیتی و ... به امنیت نیز به نحو وسیعی فراهم می

رسند که دغدغه از دست ندادن مال، ترس از فقر و دنیا طلبی، صفر یا به احد اقل مالی می
کنند. جلوۀ ییایند به سمت تکامل با تمام وجود حرکت مرسد در نتیجه با رشدی که میمی

 اتم و اکمل این امر ان شاء الله در زمان ظهور محقق خواهد شد.

 . رسيدن به كمال و مقام قرب الهي٥

بینی توحیدی و مبدأ و معاد از آنجا که نگرش اسلام نسبت به جهان هستی بر اساس جهان
بر همین  دهد نیزاستوار است؛ کسب مال و ثروت که بخش مهم از زندگی انسان را تشکیل می

سو هدف از خلقت انسان رسیدن به تکامل و به نگرش تنظیم و تشریع شده است؛ زیرا از یک
یابی به این هدف در صورتی میسر است که باور، مقام قرب الهی است از سوی دیگر دست

بینی توحیدی باشد. در او در مسیر توحید و هماهنگ با جهان (تولید، مصرف)رفتار و معیشت 
ن تنها کسبی که با این نگرش هماهنگ است کسب حلال و پرهیز از کسب حرام است این میا

که نقش مهمی درسلامت و کمال روح انسانی دارد. به همین دلیل است که در آیات و روایات 
کید گردیده که هم خوردنی انسان باید حلال و طیب و پاک باشد و هم کسب او از طریق های تأ

ن انسان رسید«از راه حرام. بنابراین یکی از مبانی تشویق ثروت حلال، حلال و مشروع باشد نه 
ساز برای این نحوی مقدمه و زمینهای که مبانی قبلی بهاست بگونه» به تکامل و آخرت سازی
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تواند مبنای اصلی و نهایی برای گردد. یعنی این مبنی میهدف مهم و اساسی محسوب می
 مبانی قبلی باشد.

فقر، عمل نشدن به احکام اسلامی بین عامه مردم است در یک روایتی از پیامبر  از آثار دیگر
 اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کاملا به این مطلب تصریح گردیده آنجا که فرموده است: 

ینَا وَ  قْ بَینَنَا وَ بَینَهُ فَلَوْ لاَ الْخُبْزُ مَا صَلَّ ینَا لاَ  بَارِكْ لَنَا فِی الْخُبْزِ وَ لاَ تُفَرِّ دَّ
َ
 صُمْنَا وَ لاَ أ

نَا فَرَائِضَ  بِّ ؛ بار خدایا! برای ما در نان برکت قرار ده و میان ما  )٧٣؛ ص ٥(کلینی، ج رَ
های گرفتیم و واجبخواندیم، روزه نمیو آن، جدائی مینداز. اگرنان نبود ما نماز نمی

 دادیم. پروردگار مان را انجام نمی
ه جامعه شناسی و روانشناسی است که مردم از چنین حالاتی این روایت کاملا ناظر ب

 برخوردارند.

 نتيجه 

مال و ثروت همانگونه که تأمین کنندۀ نیازهای اساسی اصل حیات و زندگی آدمی است؛ قوام 
و قیام جامعه و زندگی انسانی نیز بر آن وابسته است. بدین جهت در آیات و روایات متعددی 

فاده از مال پاک و طیب تشویق شده و از حرام خوری و کسب حرام هم به کسب حلال و است
یق، قطعا این تشویقبه شدت نهی گردیده ها ها مبتنی بر مبانی است که اساس و پایه این تشو

دهند. در حقیق حاضر با توجه به ظرفیت و توانایی نویسنده اموری به عنوان مبانی را تشکیل می
د از: مالکیت خصوصی، انفاق، عزت و اقتدار جامعه، پایایی و نام برده شده است که عبارتن

زا قوام زندگی و رسیدن به کمال و مقام قرب حضرت حق. اصل مالکیت خصوصی تشویق
است چون یک امر فطری است واز سوی دیگر هرگاه مردم بدانند مالک حاصل کار و تلاششان 

عت، حلال و مشروع بودن را بر آن افزوده گردد. البته شریگردند قطعا این تشویق تشدید میمی
گردد تا است. انفاق نیز باتوجه به آثار مهم دنیوی و اخروی که دارد، موجب تشویق مؤمنان می

به کسب مال و صرف بخشی از آن در راه خداوند از آثار دنیوی و اخروی بهرمند گردند. مبانی 
ر است، انسان فطرتا دوست دارد عزیز دیگر نیز همین نقش را دارد چون با فطرت آدمی سازگا
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باشد، از زندگی مقاوم و پایداری برخوردار گردد و در نهایت به کمال و رشد دست یابد. هرگاه 
رسد قطعا او بداند که از طریق مال حلال به این امور که خواسته درون و وجدان او است می

آگاهی بخشی، و تشویق به گردد. فقه و شریعت نیز با برای کسب ثروت حلال تشویق می
های فطری آدمی است. با کسب مال حلال و نهی از حرام خواری در صدد شکوفایی خواسته

بیداری فطرت و زدودن گرد و خاک از صفحه ذهن و روح قلبی آدمی، او را برای کسب ثروت 
 سازد. حلال تشویق و آماده می

و دغدغۀ اصلی ما در این تحقیق،  نکته مهمی که باید به آن توجه شود آن است که مقصود
است لذا مبانی که در این خصوص نام برد شد در این راستا » تشویق به کسب ثروت حلال«

بود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته نه اینکه هدف، اصل مبانی ثروت حلال باشد اگر چنین می
 نیاز به این همه تحلیل و بیان نداشت.

وان به آن اشاره کرد آن است که این مبانی با اینکه سیر منطقی و تای که در اینجا مینتیجه 
ای است مثلا مالکیت خصوصی کنند، درهم تنیده و به شکل شبکهطبیعی خودشان را طی می

تواند مبتنی بر انفاق باشد که خود او نیز مبتنی بر مبنای کمال و آخرت سازی است و هم می
تواند مبتنی بر عزت و اقتدار م زندگی باشد. این مبنی نیز میتواند مبتنی بر پایایی و قواهم می

جامعه اسلامی باشد که خود او مبتنی بر رسیدن به تکامل انسانی است در نتیجه همه اینها 
درهم تنیده و به شکل یک شبکه است که خلاق متعال به این صورت تنظیم و طراحی نموده 

ان به کمال و مقام قرب و رضوان است دنبال ای که همه یک هدف را که رسیدن انسبگونه
توان کل فقه را مورد تجزیه و تحلیل کند. با این نگاه میکنند و به صورت یک شبکه عمل میمی

گونه که بزرگانی مانند شهید صدر رحمت الله علیه در صدد شبکه سازی و نظام قرار داد همان
 سازی بوده است.
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 هانوشتپي

 ........................................................................................................................................  
اند؛ اما تفاوت ده در این عالم اعم از انسان و حیوانات در اصل نیاز به این امور مشترک. موجودات زن١

اند مثل انسان برخی به بعض از این هائی هم باهم دارند و آن اینکه بعضی به همه این امور محتاج
ا، پوشاک، امور احتیاج دارند مانند موجودات زنده دریایی که به آب و غذا و... محتاج اند اما به هو

توان مسکن و ... نیازی ندارند موجودات خشکی نیز در این خصوص متفاوتند. تنها موجودی که می
گفت به همه این امور احتیاج دارد، انسان است. این وابستگی اختصاص به حیوانات ندارد بلکه در 

 نباتات نیز جاری است.
ن وجود داشته باشند که با اصل کسب مال مخالف باشند. نادری بین مسلمانان و غیر مسلماناهای . شاید دیدگاه٢

 های از اساس فاقد اعتبار است یا بدون پشتوانه است و یا ناشی از بدفهمی از متون است.چنین دیدگاه
 . و اصطلاحا: العلم بالأحکام الشرعیة العملیة المکتسب من أدلتها التفصیلیة. ٣
 ١٠٧٫، ص ١کا غیر محرم. سید کاظم حائری، فقه العقود، ج. ما یرغب فی امتلاکه بالعوض ذاتا امتلا٤
. مثلا حاکم شرع در موارد خاصی تنها حق تصرف دارد بدون آنکه مالک مال بشود. موارد آن در فقه ٥

 مشخص گردیده است.
 ، به معنای لغوی بکار رفته است.٣٦. در سوره انفال آیه: ٦
عْطَی مَنْ . رسول خدا: ٧

َ
هُ لَهُ سَبْعَ مِائَةِ حَسَنَةٍ  دِرْهَماً فِی أ

َّ
هِ کَتَبَ الل

َّ
، ی)(للطوس. طوسی، الأمالی سَبِیلِ الل

 .١٨٣قم، دار الثقافة، ص
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